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 ساختار نظام قضايي عصر صفوي

∗سيدمحمد حسيني

و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه تهران  استاديار گروه فقه

 احمد رضواني مفرد
و  علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا استاديار گروه الهيات دانشكده ادبيات

)16/2/1387: تاريخ تصويب- 12/3/1387: تاريخ دريافت(

:چكيده
نخستين حكومت مستقل ايراني است كه مذهب)1723-1135/1501-907(حكومت صفويه

و نظام حقوقي رسمي كشور برگزيد در عصر صفويه، نظام قضايي. تشيع را به عنوان مذهب

و عرفي تفكيك  و محاكم عرف زير.دشايران به دو بخش متمايز شرعي نظر ديوان بيگي

ز ميمحاكم شرعي تحت رسيدگي به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس،.شد عامت صدر اداره

كه كور و شكستن دندان مي» احداث اربعه«كردن و. بيگي بود شدند، در صلاحيت ديوان ناميده

درك صحيح نظام قضايي. مباحث مربوط به حقوق خصوصي در حيطه اقتدار صدر بود

اين در اين نوشتار، سعي مي شود. شته استمعاصر، مستلزم آگاهي از سير تطور آن در گذ

.آگاهي در خصوص عصر صفويه ارائه گردد

:واژگان كليدي
. نظام قضايي، شرع، عرف، صفويه، قضاوت
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 طرح مسأله

و نهادهاي حقوقي قرون گذشته و سازمانها و قوانين به بررسي قواعد تاريخ حقوق كه

اسيپردازد، بخش مي و تكامل تمدن بشري مستلزم.ت مهم از تاريخ تمدن آگاهي از سير تطور

كه.)20ص، 1382امين،(درك درست نهادهاي حقوقي اعصار گذشته است از اين اهميت ويژه

كه  به همراه تغييراتي كه ريشه اصلي آنها بگذريم، فهم قواعد حقوق معاصر مستلزم آن است

به دو نكته فوق،.)81-80ص،1387كاتوزيان،(در طول تاريخ پيدا كرده است، دانسته شود  با عنايت

و بررسي نظام حقوقي حكومت به طور مطالعه هاي گذشته، براي فهم سير تكامل تمدن بشري

و ضروري است و جهت درك نظام حقوقي معاصر به طور خاص، امري لازم كه. عام امري

و مهجور ماند به خود معطوف نداشته در همين.ه استتاكنون چندان نظر انديشمندان را

به  و بررسي نظام حقوقي عصر صفوي اهميتي مضاعف دارد؛ زيرا از يك سو جهت، مطالعه

 شده هايي استوار است كه در عصر صفويه بنا نهاده گفتة محققان، ايران معاصر بر همان پايه

م،از سوي ديگر.)1/13،ص1379جعفريان،( است كه اهميتي ويژه در نظام حقوقي عاصر فقه اماميه

و گسترش يافته است به عنوان مبناي نظام حقوقي ايران، مجال بالندگي . دارد، از دوره صفويه

 تصويري از مختصات نظام قضائي عصر صفوي،در اين نوشتار سعي شده بر پايه منابع موجود

.دشوارائه

 نظام قضائي

به حداقلي از قانون ي، مجموعه قواعدي نظام حقوق.مندي نياز دارد هرگونه تشكل اجتماعي

كه در اجتماع هستند حكومت مي .)13،ص1387كاتوزيان،(كند است كه بر اشخاص از آن جهت

از.اند شمرده براي قواعد حقوقي اوصافي بر و كليت، الزام: اين اوصاف عبارتند آور بودن

و الزام.)54همان،ص(ضمانت اجرا  ن عنصر كليت و وضع قانوناآوري ؛ استظر به مرحله تشريع

و داوري است در حالي بدين.)21-20،ص1382مين،ا(كه عنصر ضمانت اجرا از مقوله دادرسي

ترتيب در هر نظام حقوقي پس از قوانين موجد حق، قوانيني لازم است تا با ضمانت اجراي 

و عدالت باشد قوانين ماهوي زمينه و برقراري نظم عنوان نظام قضايي معرف. ساز اجراي قانون

به آنهاستاينگ و نهادهاي اجرائي مربوط بايد افزود سازمان قضايي در حقيقت. ونه قوانين

و از آنجا كه اين روش مبين روشهاي اجراي عدالت مي و تجربههباشد ا دستاورد خرد

ا و تحول به عبارت ديگر تحول، جزء لاينفك نظام.ستانسانهاست، پيوسته رو به تكامل

.قضايي است
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و عرف  شرع
و سنت(ع در معناي نخست خود عبارت از احكامي بود كه در نصوص ديني شر از) كتاب

ش اما ضرورت دست يافتن به تفسيري از نصوص زمينه پيدايي علم.ه بوددسوي خداوند معين

؛ 623،ص 1380پاكتچي،(فقه را پديد آورد كه وظيفة آن استنباط حكم شرعي از ادله معتبر است

به تنظيم روابط.)9-7،ص 1374جناتي، دين اسلام در كنار توجه به مسائل عبادي، توجهي خاص

و آنچه گستردهياز اين رو بخش. اجتماعي داشته است  از فقه اسلامي به تنظيم روابط اجتماعي

گفتني است كه احكام حقوقي اسلام. امروزه مباحث حقوقي نام گرفته، اختصاص يافته است

و غرري با اصلاح عمدتاً، امضاي احكام عرفي مو و تنها در مواردي چون بيع ربوي جود بوده

بديهي است.)35-34،ص 1379محقق داماد،(ده استش جديد تشريعييا نسخ قوانين پيشين، مقررات

 از اين.طلبد در اين بخش از احكام اسلامي، تحولات مناسبات اجتماعي، قوانيني متناسب را مي

ع به به مدد اجتهاد و تطبيق آن با فقه، رو، فقيهان نوان كوششي براي تحليل مسائل جديد

 اجتهاد،در حقيقت. نندكاند تا احكامي متناسب با اين تحولات، استنباطدهكرهمواره سعي 

كه تحولات زندگي اجتماعي مسلمين به گونه كه تلاشي است در اين راستا اي سامان داده شود

و سنت موافق باشد كه مبيناح. مجموعه آن با كتاب كام قضايي اسلام نيز از آن جهت

و در جهت هست روشهاي اجراي عدالت در جامعه به ند، هماهنگ با تحولات جامعه پاسخگويي

.)51-16،ص1377محقق داماد،(اند نيازهاي آن در تغيير بوده

به قاعده«عرف به خود، ميان همه مردم يا گروهي از آنان و خود به تدريج اي است كه

در اسلام گاه عرف به صورت.)178،ص1378كاتوزيان،(»آور مرسوم شده است اي الزام قاعدهعنوان 

به عنوان منبع شناخت حكم شرعي شناخته مي در عامل مستقل به عنوان ابزاري و گاه شود

در.)183،ص1378كاتوزيان،ص؛1378،88جبار گلباغي،(گيرد تفسير نصوص مورد استفاده قرار مي

ميبندي تقسيم كه مبتني بر عرف باشد، حقوق عرفي ناميده كه نظامهاي حقوقي، حقوقي شود

به منشأ نظامهاي حقوقي،.كنند از آن با عنوان حقوق غير مدون نيز ياد مي نظامي برخي با توجه

و مبتني بر وحي  و در مقابل حقوقكه داراي منشأ الهي بوده باشد را نظام حقوق الهي ناميده

ميمبتني بر اع و. نامند تبارات عرفي را حقوق عرفي و تقسيم محاكم عرفي و عرف تعبير شرع

.)79-78،ص 1380؛ حجاريان،143- 142،ص 1387جبار گلباغي،(شرعي در راستاي اين تعريف است 

و عرفي  محاكم شرعي
و عرفي از قبل از اسلام در ايران پيشينه دارد در عصر ساسانيان،. تفكيك محاكم شرعي

 جرايم ارتكابي ضد دين تماميبه) موبد(نظر يك نفر روحاني ههاي شرعي زيردادگا

به.كرد رسيدگي مي ها، دعاوي مدني، دعاوي مربوط به اموال آتشكدهتمامي همچنين رسيدگي
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و اجراي آزمايش يزداني در صلاحيت محاكم شرعي بود . ازدواج، جهيزيه، پسرخواندگي، ارث

و آنچه جنبه دادگاههاي عرفي در برابر دادگاههاي شرعي به مسائل سياسي، نظامي، كيفري

و امنيتي داشت، رسيدگي مي ص1381زرنگ،(كردند عمومي تفكيك.)52-51،ص1382؛ ساكت،61-62/،

و عرفي در نظام قضايي، در سطحي گسترده و با تمايز تشكيلات ديواني از عهد امور شرعي تر

به گفته محق. شود صفويه ديده مي كه بگذريم در هيچ دوره«قان بنا اي مانند از روزگار مغول

و عرف نمايان در.)185،ص 1382ساكت،(» تر نبوده است صفويان، جدايي ميان شرع قضاوت

و رسوم حاكم بود و آداب . محاكم عرفي عمدتاً مبتني بر دستورها، فرامين قضايي زمامداران

به مرور و فرامين صادره از سوي پادشاه ميي زمان نوعدستورات آورد قاعدة عرفي را بوجود

و اقتدار نيروي الزام. گرفتكه در محاكم عرفي مورد استناد قرار مي به نفوذ آور اين قواعد

و قوه الزام و براي شناخت اين قواعد آور آن هيچ معياري صادركنندگان آن بستگي داشت

ودر.)95،ص1382؛ زرنگ،93-92،ص1374آخوندي،(وجود نداشت   محاكم شرعي، محاكمات مدني

و مستأجر كه حقوق خصوصي به استثناء مواردي همچون تقسيم آب زراعي يا روابط مالك

مي، قضاوت مقررات سنتي حاكم بود، و با اجتهاد فقيهان انجام گرفت براساس فقه اماميه

د.)334،ص1382امين،( يوره حركتدر خصوص قوانين حاكم بر نظام قضايي، گفتني است در اين

هاي مدون قانوني، نظير آنچه در عهد مغول معمول بود در جهت ارائه مجموعه قابل ملاحظه

با وجود اين، آئين شاه.)20-197،ص1351؛ محيط طباطبايي،9-173،ص 1383صالح،( صورت نگرفته است

به عنوان اقدامي در اين زمينه ارزيابي  براي متن آئين شاه().128،ص 1351دانش پژوه،(استدهشطهماسب

ش مجله بررسي: طهماسب نك و در جانب.)142-121، 1351، سال هفتم،38هاي تاريخي، در همين راستا

به دستور شاه عباس جهت.محاكم شرعي، رساله جامع عباسي نيز قابل ذكر است  اين رساله

ما(ارائه احكام فقهي س) نظير كتب توضيح المسائل روزگار و روان در قالب عباراتي  يلهوسباده

.)58،ص2004ابي صعب،(شيخ بهائي نگارش يافت

 مقامات قضائي
 مقامات اصلي.الف

علاوه بر اينكه رؤساي.ي عصر صفوي قرار داشتيشاه در رأس سازمان قضا: شاه-1

و عرفي را منصوب مي ميكرمحاكم شرعي را د، توانست آراء صادره از سوي اين محاكم

به جرائمي نظير اهانت.)344ص،1382امين،(نقض كند همچنين شاه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي

به پادشاه را دارا بود و سوء قصد نسبت و بدون در اين. به سلطنت گونه موارد، شاه شخصاً

و صدور حكم مي به رسيدگي و.)210،ص1346سانسون،(دكر دخالت ديگر مقامات، اقدام صدور

ة اختيارات اختصاصي شاه بود، از اين رو وقوع قتل در سراسر اجراي حكم اعدام نيز از جمل
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به استحضار شاه مي از.)37،ص 1381فلور،(رساندند مملكت را اغلب ديوان بيگي يا يكي ديگر

به نمايندگي از سوي شاه در مراسم اعدام شركت مي تظلم.)217-216،ص1346سانسون،(جست امرا

 اما تا زمان شاه اسماعيل دوم.هاي رايج عصر صفوي بودوهو دادخواهي مستقيم از پادشاه از شي

كه پادشاه براي شكار يا سفر از قصر و در مواقعي نهادي خاص براي تظلم وجود نداشت

مي؛شد خارج مي كه شامل معمولاً مردم سعي و شكايات خود را كردند خود را به او برسانند

وي شكايت از مأموران دولتي نيز مي .)98،ص1383؛ رهبورن،342ص،1382امين،(نندك شد، تسليم

به شكايت مردمي، نخستين بار در روزگار صفوي شاه اسماعيل دوم، براي ساماندهي رسيدگي

و اداري تشكيل دستور داد محكمه اين دادگاه.دشواي ويژه براي رسيدگي به شكايات مالياتي

ميلمستقبه طورييويژه در مسائل جز م حكم صادر و به استحضار پادشاه سائل مهمكرد تر را

هاي مردمي، دستور داد عريضه1019، شاه عباس اول نيز در سال)111،ص 1381هينس،(رسانيد مي

به ديوان به استناد دستور.)100ص،1383؛ رهبورن،25،ص 1381فلور،(دشوبيگي تحويل در حضور صدر

به كشيكخانة كه هر روز آمده،) قصر(درب دولتخانه) گهبانين(الملوك، وزير اعظم موظف بود

مي. نندكخلايق مطالب خود را به او عرض  و فصل آنگاه آنچه را خود نند،كتوانست حل

به اظهار رسيدگي مي و آنچه را مي كرد به محضرش تقديم »كرد نظر پادشاه نياز داشت

 كه رويه پادشاهان صفوي، گفتني استييدر خصوص عملكرد قضا.)188،ص1385ميرزارفيعا،(

مي در برخي از دوره. يكسان وجود نداشته است و دادرسي در ها شاه شخصاً به قضاوت نشست

مي كه در دوره حالي به.)26-25،ص1381فلور،(دكرهاي ديگر شاه از مباشرت در امر قضاوت پرهيز

مي گفته سيوري شاه عباس دوم هفته به دادخواست اي سه روز در ديوان عدالت و هاي نشست

و غيرنظاميان رسيدگي مي و دو روز ديگر را صرف شنيدن تظلمات مردم نقاط نظاميان كرد

.)229،ص1382سيوري،(كرد مختلف مي

و ديوان:بيگي ديوان-2 و رياست محاكم عرفي بيگي، دومين مقام قضايي كشور بود

به احداث اربعه بيگي ابتدا براي همكاري با صدر در رسيدگي مقام ديوان. جزايي با وي بود

به گونه به تدريج حوزه اقتدارش افزايش يافت به ايجاد شد، اما كه در اواخر دوره صفويه اي

و فقط شاه مي محيط(توانست مانع اجراي دستورات وي شود مرجع نهايي قضايي تبديل شد

به احد صلاحيت ديوان.)188،ص1382؛ ساكت،23ص،1351طباطبائي، اث اربعه بيگي در ابتدا رسيدگي

و شكستن دندان( به ناموس، كوركردن چشم مي) قتل، تجاوز اما در نهايت شامل.شد را شامل

به«:دشامور زير  ميتمامي رسيدگي كه در سراسر ايران اتفاق تمامي اجراي. افتاد جناياتي

به رضاي خاطر حاضر به انجام آن نمي ا.شد احكام قضايي كه محكوم، ز گرفتن شكايات مردم

به مراجع اختصاصي و ارجاع آن و؛مأموران دولتي به پادشاه  رساندن شكايات مردمي خطاب

و بستگان خاندان سلطنت و مقربان و اميران و بيگلربيگيان .)342،ص 1382امين،(»عليه واليان
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،1381فلور،(بيگي قابل استيناف بود حكام ايالات نيز نزد ديوانيلهوسبهمچنين احكام صادره

به شيوة رسيدگي ديوان.)33ص اتفاق صدور در بيگي به اين شكل بود كه وي چهار روز هفته را

مي كشيك مي خانه حاضر و به احداث اربعه رسيدگي بهدو.دكرشد روز ديگر را در منزل خود

در.)13-12،ص1378؛ ميرزا سميعا، 199-198،ص1385ميرزا رفيعا،(داد رسيدگي دعاوي عرفي اختصاص مي

م يدگي به احداث اربعه، ديوانرس ور را با حضور صدر موردزببيگي موظف بود جرايم

مي. رسيدگي قرار دهد دكربه نحوي كه صدر ابتدا حكم خود را بر مبناي احكام شرعي صادر

و تنفيذ رأي صادره را بر عهده داشتو ديوان و. بيگي، نظارت ولي تصميم قاطع بيشتر به نفوذ

و ديوان(از آنان شخصي هر يك قدرت  ؛22،ص1351محيط طباطبائي،(بستگي داشت) بيگي صدر

م.)92،ص1378مينورسكي، دريور، بازجوزبگفتني است در جرايم بهي مقدماتي خصوص تجاوز

و كور و شكستن دندان وس ناموس مي خود ديوانيلهكردن و بدون حضور صدر انجام .شد بيگي

رابيگي، دستور ديوانباشي، حسب اما در مورد قتل، غسال  براي كشف علت مرگ تحقيقاتي

مي روي جسد انجام مي و نتيجه آن را به او اطلاع در رسيدگي.)174ص،1385ميرزا رفيعا،(داد داد

كه مسافت آن بيش از ده دوازده فرسخ نبوده، واقع  به جرايم، هرگاه جرم در حوالي شهر

به يكي از زيردستاش دست شد ديوان مي ميبيگي كه با يك تعليقه بياضي ور ) احضاريه(داد

و موضوع را بررسي كه محل وقوع جرم خيلي دور بود،.ندكطرفين را احضار در مواقعي

به اين ترتيب بود كه اگر موضوع مربوط به قتل مي به شيوه رسيدگي شد، شاكي وجه التزامي

مي5مبلغ  را براي) گروهي از سپاهيان(و در اين صورت يكي از قورچيان آجرل. پرداخت تومان

به محل وقوع جرم اعزام مي آن.دكر رسيدگي گفتني است حق انحصاري بازپرسي قتل از

هرگاه يكي از طرفين.)199-198،ص1385؛ ميرزارفيعا،13-12،ص1378ميرزاسميعا،(قورچيان آجرلو بود

بي دعوا از افراد نظامي يا كارمندان دولت بود، ديوان  اقدامي براي رسيدگي انجام آنكه بيگي

؛ ميرزاسميعا، 199،ص138ميرزارفيعا،(داد دهد، موضوع را به فرمانده يا مقام ما فوق ايشان ارجاع مي

و سلاطين محل رسيدگي.)13،ص1387 به شكايت مردم از بيگلربيگيان، حكام معمولاً وزير اعظم

كه مردم در اين امور به ديوان. كرد مي ميبي اما در مواقعي دند، وي موظف بودكرگي مراجعه

به پادشاه تسليم  منشي دادگاه.)13،ص1387؛ ميرزا سميعا،199،ص1385ميرزا رفيعا،(نيدكشكايات ايشان را

مي در مواقعي كه ديوان. بيگي، وزير ديوان نام داشت ديوان به دادرسي پرداخت، بيگي

مييلهوسبتصميمات وي  فهرستي وزير ديوان موظف بود همچنين.شد وزير ديوان يادداشت

و به قسمت ضابطهكراز وجه التزامها را تهيه  ابلاغ.)1385،59ميرزا رفيعا،(ندكارائه) بودجه(ده

.)278،ص1385ميرزا رفيعا،(بيگي، نيز وظيفه پروانچي بود هاي صادره از سوي ديوان احضاريه

كه تحت امر ديوان ع يساولان هم نيروهايي بودند ميبيگي به . كردند نوان ضابط، انجام وظيفه

و سفري تقسيم مي به دو گروه هميشه كشيك يساولان هميشه كشيك،. شدند يساولان
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و به دستور ديوان شبانه مي روزي در دولتخانه حاضر بوده و احضار به بازجويي پرداختند بيگي

ميناميد»حكم«بيگي ديوانيلهوسبرأي صادره.)263،ص1385ميرزا رفيعا،( كه بر آن عبارته شد

شد« مي» حكم جهان مطاع نيز» پروانچه«اصطلاح همچنين.)270،ص1378مينورسكي،(شد نوشته

.)147،ص1347سمسار،(بيگي باشد توانست معرف رأي ديوان مي

 در عصر صفوي، صدر به عنوان مقامي مذهبي از سوي پادشاه به رياست محاكم: صدر-3

و تركمن نيز وجود داشت اماهم صدارت در دولتمقا.شد شرعي منصوب مي اي تيموري

ميايويژگي اين منصب در عصر صفوي اين بود كه صدر برگزيدة شد سياسي محسوب

گرچه منصب صدارت از روزهاي نخست دوره صفوي تا آخر.)233،ص 1382؛29 ،ص 1384سيوري،(

گ؛دكراين دوره رسميت خود را حفظ  كه و اقتدار اين منصب اما واقعيت آن است ستره نفوذ

نظر از تأثير شرايط در طول دوره صفوي، با تحولاتي همراه بوده است، اين تحولات صرف

ميداشت اداري، بستگي به اقتدار عالمي كه  كه صدر لذا.شدبه اين منصب برگزيده در مواقعي

،1379 ،؛ جعفريان،433ص،1381صفت گل،(از فقيهان برجسته بود، از قدرت بيشتر برخوردار بود 

و نظارت قضايي بود مهم.)197ص ،1379جعفريان،(ترين وظايف منصب صدارت، اداره موقوفات

و، ريش)عمومي(تعيين حكام شرع، مباشران اوقاف تفويضي.)201ص سفيدي جميع سادات

و شيخ الاسلامان، پيش و مدرسان و نمازان، قضات، متوليان، حفا علما ظ، ساير خدمة مزارات

و ساير عمله سركار  و مستوفيان و نظار و وزراي اوقاف و بقاع الخير و مساجد مدارس

و حفاران با صدر بود و غسالان و محرران همچنين احداث اربعه با حضور صدر. موقوفات

و مقام صدارت به دو نفر اختصاص داشت صدر خاصه.)29،ص 1378ميرزا سميعا،(شد رسيدگي مي

و دائره وظائف يكسان بودند اما). ممالك(صدر عامه اين دو مقام از حيث صلاحيت ذاتي

صدر خاصه وظائف خود را در قلمرو ولايات خاصه شاهي. شان متفاوت بود قلمرو سرزميني

-173،ص 1385ميرزا رفيعا،(بود) ممالك(ساير ولايات در قلمرو اختيارات صدر عامه. داد انجام مي

مي.)63،ص 1363، حمدي، ميرا175 و خاصه گاه اتفاق كه يك نفر جامع هر دو مقام صدر عامه افتاد

صدر خاصه روز.)23،ص 1351محيط طباطبائي،(اما بيشتر اوقات، تصدي آنها از هم جدا بود.شد مي

و پنجشنبه در كشيكخانه حاضر مي و يكشنبه، صدر عامه روز چهارشنبه به شنبه شدند تا

.)2،ص1378؛ ميرزا سميعا، 174،ص 1385ميرزا رفيعا،(بيگي به احداث اربعه رسيدگي كنندانهمراهي ديو

و با صلاحيتي يكسان داشتند كه در آن به علاوه بر اين، هر كدام از صدرها، دادگاهي جداگانه

امور شرعي. بيگي بود تجديدنظر در احكام صدور با ديوان. كردند دعاوي مدني رسيدگي مي

و صدر عامه در آن دخالتي نداشتشاه من و. حصراً در تصدي صدر خاصه بود صدر خاصه

به صدر  كه كارهاي مربوط )به جز تعيين قضات(عامه در شهرهاي قلمرو خود، نايباني داشتند

بايد افزود از آن جهت كه منصب صدارت، منصبي.)591-590،ص 1382ساكت،(اند داده را انجام مي
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ميآمميشرعي به حساب نك(گمادندد همواره فقيهان را به اين منصب :براي فهرستي از صدور،

كه.)119- 115،ص1381فلور، مييلهوسبحكمي دو مثال برگه. نام داشت» مثال«شد، صدر صادر اي

و در روي ديگر آن، فرمان شاه رويه بود كه در يك روي آن رأي قضايي صدر نگاشته مي شد

و ابرام آن نوشت ميدر تنفيذ به ارجاع دادخواست يا شكايت.شده هرگاه تصميم قضايي صدر

به ديگر مقامات منتهي مي مي وارده خطاب.د كه خطاب نام داشتكرشد، صدر حكمي صادر

و با جمله  شد«در بالاي عريضه نوشته مي» خطاب عالي ص1353مدرسي طباطبائي،(شد شروع ،32-

33(.

 ساير مقامات.ب

ملاباشي از مناصب سالهاي پاياني فرمانروايي صفويان به شمار منصب: ملاباشي-1

و در سالهاي پاياني عصر.)408،ص 1381گل، صفت(رود مي اين منصب قبل از صفويه وجود نداشته

و دستورالملوك اين منصب را بالاترين منصب روحاني. صفوي ايجاد شده است تذكره

،؛ ميرزا 173،ص 1385ميرزا رفيعا،( اند دانسته در بيان كاركرد اين منصب، دستورالملوك،.)1،ص1378سميعا

و قاعدة علماي سابقه، سواي استدعاي وظيفه به جهت«: دهد چنين توضيح مي موافق دستور

و محبوسين  و شفاعت مقصرين و تعدي از مظلومين و رفع جبر و ارباب استحقاق طلبه علوم

م و تعليم ادعيه و تفهيم وو تحقيق مسائل شرعيه و داد و نهي از منكر و امر به معروف أثوره

به شغل ديگر نمي به هيچ وجه .)173،ص1385ميرزا رفيعا،(» پرداخت ستد وجوهات حلال

مي جديد نبودهي منصب ملاباشي منصبرسدبه نظر مي توان است، بلكه اين منصب را

و آن به شمار آورد نتيجه تبديل استمرار منصب شيخ الاسلامي كه در گذشته وجود داشته

.)598-597،ص1382ساكت،(

مي منصب شيخ:الاسلام شيخ-2 به شمار كه الاسلامي از مناصب مهم عصر صفوي رود

به شيخ.)209،ص1379جعفريان،(سابقه آن مربوط به دوران قبل از صفويه است و قاضي الاسلام

سلامي همانند منصب صدرالا منصب شيخ.)575،ص1382ساكت،(انجام امور قضايي مشغول بودند 

با. در طول دوره صفويه با تحولاتي روبرو بوده است اين منصب در دورة طهماسب اول

و در دورة سلطان حسين با حضور علامه مجلسي از اهميت الاويتصدي محقق كركي

الاسلامي تمام اختيارات شاه طهماسب با انتصاب محقق كركي به منصب شيخ.دشبرخوردار

به وي سپردمربوط به و حكام را و نصب قضات و عزل و حتي عرفي  امور شرعي

ي بنا به گزارشيالاسلام در سازمان قضا نقش شيخ.)64،ص1363ميراحمدي،؛211،ص1379جعفريان،(

به مرافعه دعاوي«: دستورالملوك چنين بوده است روزها به غير روز جمعه از خانه خود

نه... عبادا و به معروف و امر ميقيام ميي از منكر و طلاق شرعي در حضور او داده و نمود شد
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و غائب اغلب اوقات با شيخ به قضات ضبط مال ايتام و بعضي اوقات دانسته الاسلام بود

مي مرجوع مي به مهر او و قبالجات مردم نيز و اسناد ،كمپفر.)179،ص1385ميرزا رفيعا،(»رسيد شد

و قاضي را دو مقام بعد و فصلكر از صدر معرفي شيخ الاسلام و وظائف ايشان را حل ده

و طلاق ذكر مي و نكاح و فروش  شيخ،به گفته كمپفر. كند دعاوي مربوط به عقود، خريد

و با تصويب پادشاه منصوب مي سانسون.)124،ص1353كمپفر،(شد الاسلام از طرف صدر

و معتقد است وي بزرگ شيخ ترين صاحب الاسلام را سومين شخصيت روحاني ايران دانسته

به دعاوي بيوه و و مدني است كه زير نظر قيم منصب امور شرعي و صغاري و يتيمان زنان

مي اداره مي و همچنين ادارة ساير امور شرعي نيز به عهده اوست شوند رسيدگي كند،

كه از سوي شاهان صفوي براي انتصاب شيخ.)41،ص1346سانسون،( الاسلامها در متن فرمانهايي

و اختيارات اين منصب اشاره شده است صادر مي به وظائف  به عنوان نمونه در فرمان.شد نيز

به برگزيدن سيد تاج به سمت شيخ شاه سليمان راجع در الدين الخادم الموسوي الاسلامي مشهد

را شيخ...« است قمري چنين آمده1079سال  و] سفير[ الاسلامي مشهد مقدس معلي سيادت

به امر نجابت پناه سيد تاج كه و مرحمت فرموده ارزاني داشتيم الدين الخادم الموسوي شفقت

و  و نهي از منكرات به معروف و امر به طاعات و تحريض خلايق و لوازم آن از ترغيب مزبور

و فجره از نامشروعا و زجر فسقه و زكوات منع كه اخراج اخماس و مأمور ساختن اغنيا ت

و مستحقات واصل نمايند به مستحقين و ايقاع. اموال خود نموده، و بركات و تقسيم مواريث

و رفع و مناكحات و ضبط اموال منازعات بينعقود و المسلمات به طريق مصالحات المسلمين

و سفها كه به جمعي امين و ايتام ث فوت مال آن جماعت نبوده باشد بسپارد متدين كه باع غيب

و دقيقه و اقدام نموده، »...اي از دقايق آن فروگذاشت ننمايدو ساير مايكون من هذا القبيل، قيام

ص1348جهانپور،( نك؛ براي متن فرمان232-234، كه.)235-227،ص1379جعفريان،: هاي ديگر علاوه بر مواردي

به آنها اشاره شد، شيخ الاسلام به تدريس براي صاحب منصبان قضايي نيز اشتغال تاكنون

وبه گفته سانسون شيخ. داشت و شنبه به تمام قضات دادگستري الاسلام روزهاي چهارشنبه

سر همچنين شيخ.)42،ص1346سانسون،(داد صاحب منصبان زيردستش درس مي الاسلام به عنوان

در مواردي كه دولت با معضل فقهي.)125،ص1381فلور،(كرد دفتر اسناد رسمي انجام وظيفه مي

و ارائه شد، وظيفه شيخ روبرو مي كه به اتفاق ساير علماي برجسته براي پاسخگويي الاسلام بود

به نمونه.ندكطريقي براي ايجاد وحدت رويه قضائي اقدام  اي از اين دست اشاره جعفريان

اي.)226،ص1379،جعفريان(كرده است  جاد منصب ملاباشي در اواخر دوره صفويان، گفتني است با

.)453،ص1381گل، صفت(الاسلامي اهميت پيشين خود را از دست داد منصب شيخ 

مي: قاضي-3 : دهد نويسنده دستورالملوك در تشريح وظائف قاضي اصفهان چنين توضيح

به غير از روزهاي جمعه، در خانه خود به مرافعه دعاوي«  شرعيه مردم دستور آن بود كه روزها
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و قبالجات را مهر مي و اسناد مي اشتغال داشت و حكم شرعي آن را كه نوشت، حكام نمود

و گاهي با شيخ عرف اجرا مي و غائب گاهي با قاضي و ضبط مال ايتام الاسلام بود كردند

داشت الاسلام قرار قاضي از نظر درجه بعد از شيخ،به گفته كمپفر.)180-179،ص 1385ميرزارفيعا،(

و تكاليف اداري در رديف وي بود  وي به وظائف قاضي.)124،ص1353كمپفر،(اما از نظر وظائف

و مي به دستنه: نويسد نيز اشاره كرده تنها در پايتخت، بلكه در شهرهاي ديگر اعمال قانون

و. قضات شرعي است حتي در نواحي كوچكتر هم يك قاضي شرع حاضر است زيرا اسناد

به مدني، فرمان-حقوقيقراردادهاي  هاي شاه وتمام چيزهايي كه در جامعه ايراني ناگزير بايد

به مهر قاضي شرع رسيده صورت مكتوب انجام پذيرد، فقط هنگامي صورت قانوني مي يابد كه

مي.)59همان،ص(باشد  فلور،(شد همچنين ثبت واقعه ازدواج نيز از وظائف قاضي محسوب

.)129،ص1381

عس-4 منصب قاضي عسگر در ابتداي سلطنت صفوي، منصبي قضايي به شمار:گر قاضي

و صاحب اين منصب به عنوان مشاور ديوان مي مي رفت . كرد بيگي در امور شرع، انجام وظيفه

و احتمالاً از زمان شاه عباس اول وظيفه قاضي عسگر به مهرزدن اما در اواخر سلطنت صفوي

ص1385ميرزا رفيعا،(دشر حواله پرداخت حقوق سربازان منحص ،؛ مينورسكي347،ص1382؛ ساكت،180،

.)137،ص1381؛ فلور،76-75ص،1378

مي داروغه در دوران صفويه به عنوان رئيس پليس زيرنظر ديوان: داروغه-5 كرد بيگي كار

گساري، قماربازي جلوگيريو وظيفه داشت تا از كارهاي ضد شرع، فحشا، روسپيگري، مي

و باجكرده، مجرما و آنها)506،ص1382ساكت،(گيران را تحت پيگرد قرار داده ن، ولگردان، اوباش

ييداروغه از نوعي صلاحيت قضا.)104،ص1353كمپفر،(ندكرا به مجازات نقدي يا حبس محكوم

كه موضوع آنها كمتر از پنج يا ده دوازده تومان بود، حق و در دعواهايي برخوردار بود

از اجراي احكام ديوان.)250ص،1385رزا رفيعا،مي(رسيدگي داشت  و محافظت از زندان نيز بيگي

مي.)209،ص 1346سانسون،(وظائف داروغه بود  كه ميرشب يا احداث نيز ناميده از عسس شد

به حساب مي به طور شبانه. آمد عاملان داروغه و توقيف سارقان عسس روزي براي تعقيب

ر(كرد انجام وظيفه مي مدت زمان تصدي منصب.)104،ص1353؛ كمپفر، 279،ص 1385،فيعاميرزا

و اين مدت قابل تمديد نبود .)155،ص1381لمبتون،(داروغگي دو سال بود

به دعاوي اصناف را در حيطه امور صنفي: كلانتر-6 به عهده داشته كلانتر رسيدگي شان

ش) اسناد(اجراي مضامين ارقام. است كه اصناف در باب ميو احكامي دندكرغل خود، صادر

به عهده وي بود يا. نيز به شاه به عنوان وكيل مردم، شكايات ايشان را علاوه بر اين، كلانتر

مي ساير مقامات ذي مي ربط انتقال و ستم برايشان تلاش و براي رفع ظلم ميرزا(كرد داد

ص1380؛ لمبتون،47،ص 1378؛ ميرزا سميعا،240،ص1385رفيعا، ،308 -320(.
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در اوايل دوره صفويه در شهرهاي بزرگ يك نفر محتسب وجود داشت: محتسب-7

و عفت عمومي را)149،ص1381لبمتون،( و رسيدگي به جرايم خلاف اخلاق  كه حفظ نظم عمومي

به محتسب در صلاحيت شيخ.به عهده داشت الاسلام، قاضي، اما به مرور زمان مسائل مربوط

و نهايتاً صلا و قيمتصدر قرار گرفت و نظارت بر اوزان به بازرسي ها محدود حيت وي

.)106ص،1353كمپفر،؛85ص،1381فلور،(شد

 آئين دادرسي
و مكان خاص نبود به زمان به گفته شاردن، اقامه دعوا محدود يساختمان يا مجتمع. بنا

كه جداگانهايخاص براي دادگستري وجود نداشت بلكه هر يك از قضات، محكمه  داشت

به آن نيز تابع قواعد مي. خاص نبوديمراجعه يكي از آنها بلكه شاكي توانست به انتخاب خود

و فصل دعوا انتخاب  مي.)206،ص1384فرير،(ندكرا براي حل داد پس از اقامه دعوا، قاضي دستور

حكم. طرفين دعوا را در دادگاه حاضر كنند در صورت عدم حضور طرفين، دادگاهها معمولاً

به همراه شهود خود در محكمه حاضر.)220،ص1346سانسون،(كردندي صادر نميغياب طرفين دعوا

مي مي و دفاع و به اقامه دعوا  هرگاه متهم يا خوانده دعوا از خود سلب.پرداختند شدند

و شاهدي هم عليه او وجود نداشت، در اين صورت محكمه وي را سوگندكرمسؤوليت ده

به برائت صادر مي داده ودر صورت سوگند خو اسناد.)183،ص 1384فرير،(دشردن وي حكم

مي اسنادي كه با تشريفات خاص نزد شيخ(رسمي  به ثبت در محاكم ارزش) رسيد الاسلام

و مالي و به خصوص در دعاوي تجاري ،1381فلور،(ه از اسناد معمول بوداستفاد اثباتي داشت

كه دعاوي خود را در محاكم مسلمانان يا محاكم هاي مذهبي مخي اقليت.)126-125ص ر بودند

و فصل و فصل اختلافات به مراجع.)225،ص 1368رواندي،(نندكمذهبي خود حل هميشه حل

اي اعم از خانواده، محله، شهرف صنف، روستا، شد، بلكه در هر مجموعه قضايي ختم نمي

و فصل دعاوي اختياراتي داشت  بزرگ قبيله،اي در نواحي قبيله. بزرگ آن مجموعه براي حل

اين امتياز براي. نسبت به افراد تحت فرمان خود از اختيارات شبه قضايي برخوردار بود

و ميهمانان شاه نيز وجود داشت صاحب منصبان خارجي نظير سفرا، شاهزاده ،ص 1381فلور،(ها

169(.

 حق دارم طبق- ميهمان شاه- اله پيترو دلاّو-من«. دهد دلاّواله اين امتياز را چنين شرح مي

و چه در بيرون و و هر موقع صلاح بدانم مستخدمان خود را چه در خانه و روش خود نظر

يكي  و اگر و سياست كنم اعم از اينكه مسيحي يا مسلمان يا داراي دين ديگري باشند، محاكمه

و فقط به من تذكري هيچ يك از مأموران شاه به او كاري ندارند. از ايشان مرتكب جرمي شود

و دول خارجي منعقد.)51،ص1384دلاواله،(»دهند مي كه بين دولت ايران  در برخي قراردادهايي
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و به نوعي حق قضاوت كنسوليشمي و رسيدگي جزايي از دولت ايران سلب د حق تعقيب

ميبه خارجي) كاپيتالاسيون( ابين دولت ايران قرارداد فيم14به عنوان مثال در ماده.شد ها داده

كه در سال  هلندي العياذباالله اگر احدي از تجار«: د، چنين آمده استش منعقد1033و هلند

به افراد ملل ديگر مرتكب جنايتي گردد، مقامات قضايي ايران  كسي را به قتل برساند يا نسبت

به سرپرست عمال هلندي سپر و تنبيه او ده خواهد او را محاكمه نخواهند كرد بلكه محاكمه

و شرايط خود به آن مبادرت ورزند .)163-159،ص1383نوايي،(»شد تا طبق ضوابط

 نتيجه
با استقرار حكومت صفوي، نظام قضايي ايران از نظر تئوريك، بر محور فقه اماميه استوار

و در عمل فقها بخشي از مناصب قضاش اين مهم اگرچه تحولي.ي را در اختيار گرفتنديد

مييختار نظام قضابزرگ در سا تريني صفويه كه مهمي اما سياست قضا؛رفتي ايران به شمار

و شرعي بود چندان مجال اجراي عدالت بر مبناي فقه اماميه  شاخصة آن تفكيك محاكم عرفي

ن و صرف. وردآميرا فراهم آن زيرا مناصب قضايي شرعي قدرت مستقل نداشتند كه نظر از

مييلهوسباي احكامشان منصوب پادشاه بودند، اجر و آراءشان نيز محاكم عرفي صورت گرفت

بيگي اغلب در مواردي حتي در اواخر دوره صفويه، ديوان. در محاكم عرفي قابل تجديدنظر بود

از سوي ديگر،.)91،ص 1381فلور،(كرد كه در حوزه صلاحيت صدر بود، مستقلاً حكم صادر مي

به آنا ميقدرت نامحدود پادشاهان صفوي و فراميني مخالف شرع صادرن اجازه داد تا احكام

ص1382امين،( نندك ،337(.

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

و ارشاد اسلامي:چاپ نهم، تهران، دادرسي كيفري آئين،)1374(آخوندي، محمود،.1 .انتشارات وزارت فرهنگ

.شناسي شارات دايره المعارف ايرانانت:تهران،چاپ اول، تاريخ حقوق ايران،)1382(امين، سيدحسن،.2

و حقوق در ايران دوره اسلامي)1380(پاكتچي، احمد،.3 دائره المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم موسوي: تهران،، قانون

.بجنوردي، جلد دهم

ا:تهران،چاپ اول، درآمدي بر عرف،)1378(جبار گلباغي ماسوله، سيدعلي،.4 سلامي حوزه علميه انتشارات دفتر تبليغات

.قم

و سياست،)1379(جعفريان، رسول،.5 قمصفويه در عرصه دين، فرهنگ و دانشگاه:، .انتشارات پژوهشكده حوزه

آن،)1374(جناتي، محمد ابراهيم،.6 و كيفيت بيان .انتشارات كيهان:، تهران ادوار فقه

ش، مجله بررسيه بريتانيا فرامين پادشاهان صفوي در موز،)1348(پور، فرهنگ، جهان.7  سال چهارم،.4هاي تاريخي،

و آبان22شماره مسلسل، .، مهر

نو:، تهران از شاهد قدسي تا شاهد بازاري،)1380(حجاريان، سعيد،..8 .انتشارات طرح



 167 ساختار نظام قضايي عصر صفوي

ش، مجله بررسيآئين شاه تهماسب،)1351(پژوه، محمدتقي، دانش.9 ش مسلسل1هاي تاريخي، صص38، سال هفتم، ،

121-138 ،

 شركت چاپ:الدين شفا، تهران ترجمه، شرح، حواشي از شعاع،)قسمت مربوط به ايران(سفرنامه،)1384(دلّاواله، پيترو،.10

.و انتشارات علمي فرهنگي، چاپ چهارم

و دادگسترريس،)1368(،ي مرتض،يراوند.11 اي قانون .نشر چشمه: بابل ران،ي در

و:، مترجم كيكاووس جهانداري، تهراننظام ايالات در دوره صفويه،)1383(ل، رهبورن، ميشائي.12  شركت انتشارات علمي

.فرهنگي

انتشارات مركز اسناد انقلاب:تهرانتحول نظام قضايي ايران از مشروطه تا سقوط رضاشاه،،)1381(زرنگ، محمد،.13

.اسلامي

ت ترجمه تقيسفرنامه،،)1346(سانسون،.14 .سينا ابن:هرانتفضلي،،

. چاپ اول نشر ميزان:،، تهراندادرسي در حقوق اسلامي،)1382(ساكت، محمدحسين،.15

ش مجله بررسينويسي در دوره صفويه، فرمان،)1347(سمسار، محمدحسن،.16 .، سال اول3هاي تاريخي،

، تهرانايران عصر صفوي،،)1384(سيوري، راجر،.17 . چاپ سيزدهم،تشارات سحرنا: ترجمه كامبيز عزيزي،

و محمد، مجموعه مقالات، ترجمه عباسعلي غفاريتحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي،)1382(سيوري، راجر،.18 فرد

.انتشارات اميركبير،چاپ اول:تهرانباقر آرام،

: پيشين تا امروز،، تهران دورنمايي از روزگارانسرگذشت قانون، مباحثي از تاريخ حقوق،،)1383(صالح، علي پاشا،.19

.انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم

و انديشه ديني در ايران عصر صفوي،ساخت،)1381(گل، منصور، صفت.20 . خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول:، تهراننهاد

و شرح سفرنامه شارون،)1384(فرير، رانددبليو،.21  نشر فرزان روز،:، ترجمه حسن هژيريان، حسن اسدي،، تهرانبرگزيده

.چاپ اول تهران،

و دانشگاه،چاپ اول:قم ترجمه حسن زنديه، نظام قضايي عصر صفوي،،)1381(فلور، ويلم،.22 .پژوهشكده حوزه

و مطالعه در نظم حقوق)1378( ناصر،ان،يكاتوز.23 بي شركت سهام:تهرانران،ياي، مقدمه علم حقوق وستي انتشار، چاپ

.ششم

كران،يايدر دربار شاهنشاه،)1353(انگلبرت،كمپفر،.24 مل:تهران،ي جهانداركاووسي ترجمه .يانتشارات انجمن آثار

آن.25  مؤسسه انتشارات اميركبير،:تهران، ترجمه يعقوب آژند،سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام،)1381(س،.ك. لمبتون،

.چاپ دوم

و.26 و تدوين، يعقوب آژند،،)1380(، صفويان... لمبتون، سيوري . انتشارات مولي، چاپ اول:تهرانترجمه

و تدوين كتب علوم انساني: تهران حقوق قراردادها در فقه اماميه،،)1379(محقق داماد، سيدمصطفي،.27 سازمان مطالعه

.، چاپ اول)سمت(دانشگاهها 

ا:تهران، بخش قضايي،)1377(،)3(قواعد فقه همو،.28 و و ارشاد اسلامي، چاپ اول سازمان چاپ .نتشارات وزارت فرهنگ

بي، دادگستري در ايران،)1351(سيدمحمد، محيط طباطبائي،.29 .جا از صدر اسلام تا آغاز مشروطيت،

. چاپ حكمت:قمهاي صدور، مثال،)1353(مدرسي طباطبائي، حسين،.30

و مذهب در عصر صفوي،)1363(ميراحمدي، مريم،.31 . چاپخانه سپهر، چاپ اول:تهران،دين

و تصحيح محمد اسماعيل مارچينوسفكي، ترجمه علي دستورالملوك،)1385(ميرزا رفيعا، محمد رفيع،.32  به كوشش

و انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول:تهرانكردآبادي، . مركز چاپ

تتذكره الملوك،)1378(ميرزا سميعا، محمد سميع،.33  اميركبير،: تهراننيا، رجمه مسعود رجب، به كوشش محمد دبيرستاني،

.چاپ سوم
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، ترجمه مسعود سازمان اداري حكومت صفويان يا تعليقات منيورسكي بر تذكره الملوك،)1378(مينورسكي،.34

. مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ سوم:تهراننيا، رجب

و اقتصادي ايران در دور،)1383(نوائي، عبدالحسين،.35 و تدوين:تهران،ه صفويهروابط سياسي انتشارات سازمان مطالعه

.، چاپ دوم)سمت(كتب علوم انساني 

 شركت انتشارات علمي:تهران مترجم كيكاووس جهانداري،،شاه اسماعيل دوم صفوي،)1381(، هيتس، والتر.36

.فرهنگي،چاپ دوم
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